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و اصل، را تضادها ميتوانند قدرتها. میشود افزوده فساد، ميزان بر شود سکوت که ميزانی همان به و میآورد فساد قدرت متأسفانه
که تاحدی میشود، درجامعه اندازی تفرقه باعث حکومت برای روشی عنوان به حتی تضادها به دادن اصالت. نمايند فرع را همبستگیها

به وحدت و میشود، گسيخته جامعه در همبستگی رشتههای که زمانی در". کن وحکومت بيانداز تفرقه "میشود گفته عامه زبان در
.میشود رنگتر کم آفريدهها به انسان کرامت و جامعه در معنوی ارزشهای میشود، تبديل ضديت

از مدني نافرماني و بد قوانين برابر در ايستادگي انساني، جامعهي يك ارزش عاليترين. باشند بد گاهي و خوب گاهي ميتوانند قوانين
اجتماعي تحولات با را قوانين نتواند و نباشد اجتماعي تغييرات متوجه كه حكومتي و ميشود تحولات باعث تغييرات. ميباشد آنها

.ميشود خود مشروعيت شدن كم باعث نمايد تنظيم

هم كنند آباد را دنيايشان هم كه هدفند اين به دينداران زيرا ، باشد آفت دين براي ميتواند كوركورانه، دينداري ، حكومتراني شيوهي در
پنداري هم آن كه كنند ارزيابي نگاه يك با را ارزشها و عملي علمي، مسائل طريقي هر به ميخواهند افراد نوع اين و را آخرت

كه هنگامي مثلاً باشد، مردمسالاري حتماً سيستم ميشود انجام انتخابات كه جامعهاي در است، اشتباه تئوري اين.       است عاشقانه
.ناميد نميتوان سالاري مردم را سيستم اين باشد، نداشته حكومت آيندة تعيين بر تأثيري او رأي و نباشد آزاد خود انتخاب در دهنده رأي

برخلاف و ميباشند قدرت و مقام و جاه دنبال و نميكنند رعايت را شرعي و انساني و اخلاقي ارزشهاي كه دولتمرداني داده نشان تاريخ
قدرت کنترل جهت در كه صورتي در. كنند حكومت ميتوانند كوتاهي مدت براي فقط ميآورند، دست به را قدرت مردم آراء اكثريت

.گرفت ناديده نمیتوان را مردمی نهادهای طريق از جمعی وجدان حکومتها،

 آرمانی و عاری از هرگونه ظلم ودر حکومتهايي که ساختارشان براساس اعتقاد بر وحدانيّت و عدالت و با رويکردِ ساختن جامعه
شرفت هرچه بيشتر جامعه میگردد.ستم و تبعيض بين شهروندان خود میباشد، وجدان جمعی به پشتوانه قدرت حکومت آمده و باعث پي

مذهب و اعتقادات در هر جامعهای درنقش دولت در اين راستا و در دنيای بهم پيوسته امروزه که انواع مختلف رنگ و نژاد، دين و 
جود عقايد گوناگون بتوانند در سايه آنکثرت است، میتواند اين باشد که شرايط آن صلح و صفايی را که همه آحاد و افراد جامعه با و

به همزيستی مسالمتآميز در جهت صلح و آرامش بپردازند، بوجود آورد.
اد تيره بود و هم لکنت زبانحضرت محمد مصطفی (ص) پيامبر گرامی اسلام در صدر اسلام نيز با انتخاب بلال حبشی که هم از نژ

وجود آن زمان کشيدند. به همينداشت، برای اذان گويی در مسجد انتخاب کردند و حضرتش با اين انتخاب خط بطلانی بر تعصبات م
ودند درهر دورانی رهبران مقتدریترتيب نيز با روش مسالمت آميز که حضرت به حل مشکلات مذاهب و عقايد مختلف در مدينه کوشا ب

ا همزيستی مسالمت آميز زندگی میکنند.بودهاند که توانستهاند جامعهای را رهبری نمايند که اديان و مذاهب مختلف درکنار يکديگر ب
از جمله اين رهبران سياسی که تاريخ چند هزار ساله ايران زمين گويای آن کوروش کبير است.
هودی را از يوغ ستم و آزار آزاد کردطبق روايتی که بالغ بر سه هزار سال پيش نوشته شده کوروش کبير پادشاه ايران زمين اسرای ي

ری اعلام کرد که بر اساس آن بدون توجهو به آنها آزادی عطا نمود. اولين بار در تاريخ بشری همين پادشاه ايران زمين بود که منشو
شد. اين منشور حقوق بشر کوروشبه مذهب وعقيده به تمامی مردمی که در اين سرزمين زندگی میکردند حق و حقوق برابر داده می

. اولين قانون حقوق بشر است که درجهان وجود دارد
قتی شهری را به تصرف خوددر سال هشتم هجری که پيامبر اکرم (ص) فاتحانه وارد مکه شدند برخلاف فاتحين آن زمان که، و

ند به قريش و مردم مکه چنين فرمودند:درمیآوردند و دست به غارت و کشتار و خونريزی میزدند، در حالیکه بر درب کعبه ايستاده بود
يد که گرامیترين شما رستگارترين هستيد و«ای مردم ما شما را از مرد و زن آفريديم و دستهها و قبيلهها کرديم، تا هم ديگر را بشناس
 صفت مقدس عدالت ضمانت اجرای احترامشما حال آزاد هستيد و برويد». بدين ترتيب پيامبر اکرم به عنوان فرمانروا در زمان خود با

به آزادی شهروندی را ايجاد نمودند.
 است، میبايد ضمانت اجرایبرای پيشرفت و تکامل جامعه بشری حکومت مقتدری که از فضيلت ايمان، اخلاق و عدالت برخوردار
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قانون و رعايت حقوق شهروندی را به عنوان يک فريضه مورد توجه و عمل قراردهد.
کم میشود. در دين مبين اسلام عقلدر پرتوی يکتاپرستی و اصول برادری، مساوات و توجه به اصول انسانی ميان بندگان خداوند حا

 و برتری، خاص خداوند بزرگ میباشد.اجازه نمیدهد که ميان آدميان که همه آزاد و مساوی آفريده شدهاند تبعيضی وجود داشته باشد
انه همه با هم برابرند و هرگز عربی بردر آيه ديگر در قرآن کريم خداوند به پيروان خويش امر مینمايند که مردم بسان دندانههای ش

عجمی برتری نجويد مگر به پرهيزکاری.
ک واقعيت طبيعی، علمی و شرعی است. دربراساس اين جهان بينی انسانها همه با يکديگر برابرند، نه اينکه بايد برابر باشند. اين ي
اسلام فکر برابری عمومی بصورت يک فريضه مسلم سياسی و اجتماعی مطرح میباشد.

قوقی و برادری يک اصل ذاتی و درونیدر دين مبين اسلام اصل "برابری" تا حد بالای "برادری" ارتقاء پيدا میکند. برابری يک امر ح
هستند و منشاء وجودی يکسان دارند. ميان افراد جامعه که برمبادی میباشد. برابرها باهم، همسطح میباشند و برادرها با هم هم ذات

اد به اصول احترام به کرامت انسانیدينی پیريزی شده است، پيوند محکمی میتواند بوجود آيد. اگر پديده ايمان به خداوند و اعتق
رعايت شود.

ارهای از وظايف و مسئوليتهایشهروندان برای حفظ نظم اجتماعی نيازمندند که تشكلي را از بين خود برگزينند تا عهدهدار پ
در فکر رياست به آنها نباشند بلکه آنها بااجتماعی شوند. برگزيدگان مردم بايد در مقابل خواست مردم سر فرود آورند و بنابراين هرگز 

شهروندان و نمايندگانشان بسته میشودتوجه به وظايف وکيل بايد تابع موکل خود باشند. در واقع در يک حکومت اسلامی معاهدهای بين 
که براساس پذيرش دستورات خداوند و پيامبران او و اجرای مصالح شهروندان استوار است.

ئول تأمين مصالح خويش باشند و همبنابراصل امر به معروف و نهی از منکر بايد هر شهروندی از دريچه وظايف شهروندی خود هم مس
مسئول تأمين مصالح اجتماعی.

زادیهای مشروعمتعدد قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی، ناظر به حفظ حقوق شهروندی و رعايت احترام به آطبق اصول 
میباشند که از آن جمله میتوان به:

اصل سوم که مقرر داشته «تأمين آزادیهای سياسی و اجتماعی»
اصل نوزدهم ، مردم ايران ... از حقوق مساوی برخوردارند،

اصل سی و دوم، هيچکس را نمیتوان دستگير کرد،
اصل سی و ششم، مجازات و اجرا بايد به موجب قانون باشد و

اصل سی و هشتم «منع شکنجه» اشاره کرد.
علاوه بر قانون اساسی، در قوانين عادی نيز بر حفظ حقوق شهروندی تأکيد شده است.

که ازآن جمله میتوان به :
ـ قانون آئين دادرسی کيفری1
ـ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی2
 مادهای حضرت امام « ره »8ـ فرمان 3
ـ قانون برنامه چهارم توسعه4
 ـ سياستهای کلی برنامه پنجم توسعه و ... اشاره نمود.5

شهروندی» را به قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده به منظور ارتقای حقوق انسانی ... «منشور حقوق 100بر طبق ماده 
تصويب برساند.

ين به آن تاکيد دارند حتیتساوی حقوق شهروندی نتيجه طبيعی آفرينش انسان ها میباشد. همچنان که حضرت علی اميرالمؤمن
موميت داده شود "ودر خطبه  ديگرمیفرمايند "و اين تساوی تنها منحصر به مسلمانان نيست بلکه نسبت به همه انسان ها  بايد ع

میفرمايند "ثروتهای آنها همچون ثروتهای ما وخونهايش هم چون خونهاي ما است".
ی که پيامبر اکرم به يارانشاندر دين مبين اسلام فکر برابری عمومی به صورت يک مسئله سياسی واجتماعی مطرح  شده تا به حد

د.میفرمايند که چرا میخواهيد دين را به مردم تحميل کنيد بلکه دين بايد بوسيله خدا اعطا شو
فتار حضرت علی عليه السلاميكي از سندهايی که ميزان آزادی سياسی ومردم سالاری را در آغاز حکومت اسلامی نشان میدهد، گ

ره در برابر فرمان شما سراپا گوشمیباشد که در جواب يکی از افسرانش که اورا بسيار تمجيد مينمود وبه ايشان گفت که من هموا
را نمیپذيرم و اين حالت راهستم حتي کورکورانه دستور ترا اطاعت خواهم کرد، ايشان ميفرمايند: من هرگز چنين ستايشها 

آنکه به خطايی دچار شوم نمیبينم.نمیپسندم بلکه دوست دارم آنچه را حق میبينيد آزادانه به من بگوييد زيرا خود را برتر از 
مان کهف آمده، «انسان تو، خودت فکر کن، خودت انتخاب کن، رشدت را بشناس، انتخاب کن، نقش خاد29در قرآن کريم در آيه 

انسانها، آموزش درست فکر کردن است.
نهای برای سلامت جامعه نکات مهمی را در رابطه با آسيب شناسی اجتماعیواقع به گوپيامبر اکرم در خطبه مسجد حنيف در منا در 

بيان فرمودند:
- اخلاص عمل برای خدا1
- نصيحت به زمامداران2
- التزام به کيان اجتماعی (همبستگی اجتماعی)3
- برادری وبرابری4
- برابری در خون وجان5
- حق مشارکت و مساحمت برای همگان و ميثاق مشترک عمومی6
- ضرورت امکان مشارکت برای همگان7
- حق هرکسی از جامعه برای اشتراک.8

 عادل اسلامی برای آن مشارکتبنابراين از اين خطبه پيامبر میتوان استنباط کرد که در ساختار  سياسی واجتماعی يک حکومت
شهروندان از شروط لازم وحتمی آن میباشد.

ت كه فكر حكومت جمهوري ودر اصل اول قانون اساسي آمده است كه نوع حكومت ايران جمهوري اسلامي است و اين بدان معناس
در كنار هم ذكر شدن اين دو اصل،محتواي آن اسلامي است. در نتيجه مشروطيت آن مبتني بر دو اصل مكتب و انتخاب مردم ميباشد. 

دها و نظامات مدرن (آزاديهاي مردمي وياد آور برقراري پيوند و سازش ميان نهادها و ارزشهاي سنتي (مكتب و مذهب) از يك سو و نها
در اصول مختلف تصريح و تاكيد شدهمدني) استقرار نهادهاي مردم سالاري از سوي ديگر و از يك طرف در مكتبي با سنتي بودن نظام 
الهي، معاد، عدل، امامت، و كرامت واست. براي مثال در اصل دوم آمده كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه ايمان بر خداي يكتا، وحي 

ارزش انسان، آزادي توام با مسئوليت در برابر خدا قرار دارد.
هنگي، نظامي، سياسي و غير اينهااصل چهارم تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات مدني قضايي، مالي، اقتصادي، اداري، فر

 پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس91بايد براساس موازين اسلامي باشد. مطابق اصل 
شوراي اسلامي با آنها «بررسي شوراي نگهبان» است.

اختيارات رهبر را مشخص نمودهاصل پنجم «رهبري و اداره مردم را به فقيه» واجدشرط محول كرده و اصل يكصد و دهم وظايف و 
حاكميت الهي است در بعضي ازاست. به همين ترتيب ميتوان موارد مشابه ديگري كه بيانگر اهميت دادن قانون اساسي به سنت 

 قانون اساسي.170 و 109 و 114 و 107 و 105 و 96 و 72 و 12اصول ديگر قانون اساسي مشاهده كرد. مثل اصول 
ه است:فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت عنوان «حقوق ملت» بر آزاديهاي مختلف مهر تائيد زد

 «حيثيت و جاه و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعارض مصون است»
) مسائلي چون رنگ و نژاد و زبان سبب امتياز نيست22 (اصل 
) همه در مقابل قانون بطور يكسان مورد حمايت قرار ميگيرند19 (اصل 
) تفتيش عقايد ممنوع است20(اصل 
) بيان مطالب در نشريات و مطبوعات آزاد است23(اصل 
هيچكس نميتواند از شركت در) همچنين احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني آزادند. 24(اصل 

آنها منع كند. يا به شركت در يكي از آنها مجبور سازد.
) تشكيل اجتماعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح و اخلال به موازين اسلامي آزاد است.26(اصل 
ت ممنوع و موجب مجازات) هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني و تبعيد شده به هر صور27(اصل 
است.

Frankfurter Rechtsanwalt Dr.Dr.Iranbomy :: Dubai Iran Ch... http://www.iranbomy.com/sonstige.php

2 von 3 08.09.2010 10:26



ن روز) عهده دار مسئوليتپيامبر اكرم خود بر اساس عرف سياسي روزگارش يعني «بيعت» (نوعي توافق اجتماعي مناسب با آ
يز سفارش كرده بود كه اگرحكمراني شد و حكومت حضرت علي نيز بر پايه خواست مردمي بود. حضرت رسول به خود حضرت علي ن

را به حال خود واگذار.با رضايت  و مسالمت اجماعاً حكومت را به عهده تو گذاشتند، بپذير و اقدام كن وگرنه آنها 
ايي بايد مورد توجه مديران حكومتدر اينجا سوالي پيش ميآيد كه اگر حكومت به روش ديني بخواهد مديريت شود چه ارزشها و روشه

قرارگيرد وقتي كه نتوانند مثل حضرت رسول (ص) و حضرت علي (ع) باشند.
ق راه حل اين سؤال باشد، حکومتمردم سالاری ديني به معنای حکومت مردم بر مردم با خواست مردم، ميتوان با توجه به اصول فو

 اکثريت مردم باشد و در آن شهروندانبايد قوانين و سياستها را برمبناي خواست شهروندان تدوين نمايد که بسيار نزديک به نظريات
ايستي در ايجاد قوانين و سياستها،به گروهی از نمايندگان خود حق حکومت را اعطا مینمايند. در مردم سالاری ديني شهروندان ميب

بات لايقترين را برگزيده و حق حکومتحق شرکت داشته باشند، مشارکت مردمی میتواند نخبگان توانمند را ارزيابی نمايد و در انتخا
مت به حقوق انسانی دارد. ميان افرادو قدرت را به او بسپارند. مردم سالاری نياز به ارزشهای معنوی دارد، نياز به احترام و کرا

ز ايمان قوی به پروردگار ميجامعهای که بر اصول دينی پیريزی شده است، میبايست اصول مستحکمتری به وجود آيد که ناشی ا
باشد.

 شود. حقيقت در انحصار هيچضمانت اجراي قانون و رعايت حقوق شهروندي به عنوان يك فريضه براي حكمران نيز ميتوان تلقي
 در دين اسلام جايز نميباشد كه ميان آدميان كهكس نيست و قرائت هاي گوناگون از شريعت را نميتوان علت ضديت با دين شمرد.

ن داراي حقوق فطري  و طبيعي ميباشد وهمه آزاد و مساوي آفريده شدهاند، تبعيض غيرانساني به نام قانون به وجود آورد، زيرا انسا
نميتوان به نام قانون مانع آن شد.

ثر خواهد كرد. زيرا تغييرات خودحق حكومت و شيوة حكومت از هم جدا نيست. هركدام كه تغييري در آن رخ بدهد ديگري را هم متأ
ق حكومت با حق پيشينه كهباعث تغييرات ميشوند. حكومت با حق پيشينه كه مشروعيت بخش حاكم است بدين معنا ميشود كه ح
ي تجارب شهروندان بهرهمشروعيت بخش حاكم است بدون توجه داشتن به مديريت علمي، تجربي و عقلي ميشود و از اندوخته
يدهاي است كه از مدلهاينميجويد. اين يك پديدهي غيرمنطقي و غيرطبيعي است. به خصوص كه حكومتراني امروز دولتها پد
 تقسيم قدرت بوسيله تفکيک قواحكومتراني قديمي غربيها كه در اروپا در صدها سال پيش اجرا ميشده نشأت گرفته است و تئوري

جا نبايد فراموش كرد كه امروز يك سيستم(قوه مقننه، قوه اجراييه و قوه قضاييه)كه سالهاست تغيير كرده و تكامل يافته است. در اين
ولوژيكي، مذهبي و ... ميباشند وحكومتي كه مردم آن داراي تفاوتهاي جنسي، سني، طبقاتي، نژادي، فكري، عقيدتي، مكتبي، ايدئ
يكنند لازم دارد كه از اصول نوينشهروندان آن نه فقط در داخل مرزهاي كشوري بلكه در خارج از مرزهاي تعيين شده نيز زندگي م

ه و روش حكمراني و كشور داريشيوهي حكومتراني مدرن بهره جويد،حكومت ديني نميتواند روش مديريتش فقط ديني باشد زيرا را
كه نميتوان فقط با عمل محض كسي راهيچ گاه ديني نميباشد. حكومت ديني آن نيست كه فقط احكام فقهي را تحكيم و اجرا كند ، چرا
 و به روح آنها بپردازد و همچنينديندار كرد.حكومت ديني نميتواند به زور ايمان را گسترش دهد و يا جسم مومنان را رها كرده
اي ارزش و قدرت است. ماهيت حكومتنميتواند كسي را به زور به بهشت بفرستد چرا كه در بعد الهي تنها قلب و ايمان مومنان دار

ري همه جا به يك منظور است.مثلاًديني نميتواند جدا و غير از ساير حكومت ها غير ديني باشد زيرا كه ماهيت حكومت و كشور دا
ته از خالق و يا مخلوق باشد. پسمردم سالاري  يك روش است كه براي حكومت و مهار قدرت  به وسيله قانون كه ميتواند نشئت گرف
 ديني شهروندان ميباشد، و وجهبه ناچار حكومت ديني حكومتي است كه مسئول مديريت مسائل اجتماعي، حقوقي و در كل حقوق غير

انونش به ايمان مومنان تكيه زدهتمايز آن با حكومت ها غير ديني در اينست كه حكومت ديني در تمام جوانب از جمله حكومت و ق
يانت، استبداد، استعمار، فساد، كفر ،است. كارنامه حكمرانان ديني بي ايمان در قرون وسطي نشان داده كه آنها با ظلم ، جنايت، خ

مركز قدرت قرار گيرند.دروغ و زور گويي ها انسان هاي با ايمان ، نيك و فداكار را به حاشيه فرستادند تا خود در 
وندان را چنان  فراهم نمايد تا خود شهروندان نيز بتوانند به نيازهاي لهذا حكومت ديني بايد شرايط از بين بردن نيازهاي اوليه شهر

 و بتوانند موثر در تصميم گيري مناسب باشند.معنوي و مادي خود برسند و گرفتار تهيه وسائل اوليه زندگي و مبارزه با فسادِ ... نباشند.
 ارزش نهادن به كرامت انساني، قدرتمردم سالاری ديني را اگر به معناي فضاي مساعد براي رشد و ارتقاي تعقل آگاهانه، آزادانه و
معاني ضد كرامت و ضد حيثيت ذاتي بشرانتخاب، آزادي اراده كه داراي كرامت و شرافت ذاتي تعبير كنيم، نميتواند با عقايد خاص و 

 رسيدن به حقانيت، از او سلب شده كههمسو باشد. انساني كه از او صلب آزادي انديشه و تفكر ميشود، حيثيت ذاتي و كرامت او و حق
د و نه جاهل و عاشق كه باعث از بيناين نميتواند هدف حكومت ديني باشد. انسان آزادانديش ميتواند متعهد، عاقل و با ايمان باش

متي ديندار و دين خواه باشد. چراكهرفتن پيشرفت انسان و دورشدن انسان از خدا شود. مردم سالاري ديني ميتواند به همين علت حكو
د، ميتواند همانا باشد كه باعثدين براي ارتقاي بشريت ميباشد و اگر باعث دوري انسانها و نفرت و جدايي، به نام خدا بگرد

خردستيزي، دشمن تراشي، تفرقه و سنبل مقدس ستيزي و عدالت ستيزي شود.
انتها قابل ذكر ميباشد كه حكومت ديني از آن جامعه ديني است. حكومت استبدادي از آن ج امعه جاهل ، ظلمپذير و بسته است كه در 

.مشاركت در حقوق خودشان را باور ندارند و ابزار مشاركت در حقوق و امور جامعه ضعيف ميباشد

 از مردم، به دست مردم و از جنس آنها است.، بالاخره حكومت هرچه  باشد
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